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چكیده
شبيه سازی انسان يكی از رخدادهای عصر جديد است كه در آينده ی نه چندان دور، بر همه ی ابعاد زندگی 
و ساختار آينده بشر تأثير می گذارد. شبيه سازی يك جان دار به مفهوم توليد آن جان دار از طريق غيرجنسی 
است. »كلون سازی« انسان به مفهوم توليد انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمك است. در اين فرايند، ابتدا سلول 
تخمك را از جنس ماده می گيرند و ماده ی ژنتيك آن را تخليه می كنند و ماده ی ژنتيك يكی از سلول های 
پيكری جنس ماده يا جنس نر را درون آن قرار می دهند. شبيه سازی انسان و احتمال ايجاد نسلی كه در آن 
جنس واحدی به عنوان تعيين كننده ی خصوصيات ژنتيكی جنين و منشأ آن باشد، مباحثی را در محافل 

مختلف علمی موجب شده است.
در اين مقاله تلاش شده است، به نقد و بررسی ديدگاه هايی كه با تكيه بر مستندات قرآنی و روايی در 
جهت تحليل ابعاد شبيه سازی انسان مطرح شده اند، پرداخته شود و نظرات موافقان و مخالفان اجمالًا در اين 

حيطه نقد شود.
كلید واژه ها: مستندات قرآنی، روايی، شبيه سازی، كلون، شبيه سازی درمانی.

دكتر محمد مهدی مظاهری;    خدیجه احمدخان بیگی

به سؤالات دانش آموزان 
درباره ى شبیه  سازى انسانى

 پاسخ دهیم
مستندات قرآنی و روایی در شبیه سازی انسانی )1(
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مقدمه
سال  در  )گوسفند(  پستان دار  اولين  توليد  خبر  انتشار 
1996 كه به دالی معروف شد، امكان شبيه سازی انسان را 
تقويت كرد و نگرانی هايی را در جامعه ی بشری به همراه آورد. 
دستاوردهای علوم تجربی و پيشرفت دانش  بشری، ضرورت 
پژوهش مسلمانان و بازخوانی متون را می طلبد تا در قلمرو 
آيات قرآن كريم، اين معجزه ی جاويدان، مسائل پيچيده باز 
شوند. قرآن كريم همگان را به تدبر و تفكر فرامی خواند، چرا 
كه نسبت به تمام مسائل نو كه پيش از آن نيز مطرح نبوده اند، 
پاسخ گوست. اگر ادعای برخی محققان را بپذيريم كه امكان 
عملی و علمی چنين كاری را قابل تحقق می دانند، در آينده ای 
نه چندان دور، شاهد تحولی اساسی در همه  ی ابعاد زندگی 
خواهيم بود. اما در اين ميان، آن چه موجب طرح جدی اين 
موضوع در بسياری محافل علمی و دينی جهان شده، واكنش 

موحدان جهان در مورد شبيه سازی و پيامدهای آن است.

مفهوم لغوی شبیه سازی
كلمه ی  ترجمه ی  »همانندسازی«  يا  »شبيه سازی« 
زبان  در   »clonage« و  انگليسی  زبان  در   »cloning«
فرانسه است كه در عربی به آن »استنساج« گفته می شود. 
كلون »clone« از ريشه ی يونانی »klon« به معنای جوانه 
و تركه ی چوب كه پرورش دهندگان گل و گياه از آن ها برای 
ايجاد گياهان جديد استفاده می كرده اند، گرفته شده است. به 
بيان ديگر، كلون به معنای توليد مثل غيرجنسی يك ياخته ی 
فرد است.1 شباهت شبيه سازی به قلمه زدن گياهان در اين 
است كه در هر دو روش، عمل توليد مثل بدون انجام لقاح 
انجام می گيرد. در قلمه زدن، شاخه يا ريشه ای را از درخت جدا 
می كنند و در جای ديگری می كارند. در عمل شبيه سازی هم، 

بدون عمل لقاح، توليدمثل صورت می گيرد.

مفهوم اصطلاحی شبیه سازی
فرايند توليدمثل غيرجنسی گروهی از سلول ها، مولكول ها 
يا موجودات زنده را كه همگی از نظر ژنتيكی مشابه نيای 
مشترك باشند، اصطلاحاً شبيه سازی يا كلونينگ می گويند. 
كلونينگ مجموعه فرايندهای توليد يك كلون يا شبيه است.2 
»انتقال هسته ی سلول سوماتيك«3 تكنيكی است كه با آن، 
مواد هسته ای يك سلول سوماتيك يا جسمی را به داخل يك 
»اووسيت«4 يا تخمك هسته زدايی شده منتقل می كنند تاپس 

از تحريك، رشد و تكثير پيدا كند و در نهايت يك رويان يا 
جنين كلون شده توليد شود ]همان، ص 39[. اين موجود زنده 

دقيقاً مانند صاحب هسته ی سلول اوليه است.

اهداف شبیه سازی انسانی
1. ايجاد انسان كامل5: هدف اين نوع از شبيه سازی، توليد 
يك جنين كامل جای گزين شده در رحم يك زن است كه در 
اين مورد، به دليل پيامدهای آن اختلاف نظرها و چالش های 

زيادی وجود دارد.
نوع  اين  انسان6: هدف  اندام های متفاوت بدن  ايجاد   .2
شبيه سازی، درمانی و طبی است. در اين روش، به جای اين كه 
جنين را در رحم يك زن جای گزين كنند، آن را به صورت بافت 
در ظروف آزمايشگاهی كشت می دهند. اين روش تنها با هدف 

توليد بافت برای درمان و پيوند زدن به كار می رود.
هم  از  شبيه سازی  نوع  دو  اين  تفكيك  موجب  آن چه 
می شود، هدف آن هاست. هدف از روش اول، توليد كودكی است 
كه از لحاظ ژنتيكی شبيه فرد دهنده ی هسته ی سلول است. 
در حالی كه هدف از كاربرد روش دوم كه به آن شبيه سازی 
درمانی يا تحقيقاتی نيز می گويند، توليد فرد نيست، بلكه به 
دست آوردن سلول های بنيادی جنينی7 است. اين سلول های 
بنيادی رويانی، قادرند به تمامی 216 نوع سلول متفاوت كه 
به عنوان  و  تبديل شوند  را می سازند،  بالغ  انسان  بدن يك 

سلول های بنيادی چند منظوره شناخته می شوند.8

تاریخچه ی شبیه سازی
حدود 100 سال پيش از تولد دالی، فردی بنام جاكوئس 
لاب )1924 ـ 1859( مطالعات و تحقيقات خود را روی فرايند 
»بكر زايی« متمركز كرد. بعد از او، هانس اسپيلمن )1938(، 
رويان شناس آلمانی كه آزمايش های او روی سمندر شهرت 
جهانی داشت، نخستين آزمايش ها را در حوزه ی شبيه سازی 
حيوانی انجام داد. وی رويان سمندری را با موفقيت تا مرحله ی 
16 سلولی تقسيم كرد. در واقع با اين آزمايش نشان داد كه 
هسته ی به دست آمده از مراحل اوليه ی يك رويان، می تواند 

مجدداً از نو شروع به فعاليت كند.9
انگليسی،  زيست شناس  گوردن،  جان   ،1962 سال  در 
گزارش داد كه موفق شده است، از طريق گرفتن هسته ی سلول 
روده ای نوزاد قورباغه و انتقال آن به تخمكی كه هسته ی آن 
بيرون كشيده شده است، قورباغه ای را شبيه سازی كند. ميزان 
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موفقيت اين آزمايش ها اندك بود، اما نتايج مثبتی دربرداشت 
و محققان را واداشت تا همين آزمايش ها را روی پستان داران 
انجام دهند. در سال 1978، براساس تحقيقات لوبيز براوان، 
نخستين نوزادی كه از طريق لقاح برون رحمی بارور شده 
بود، در انگلستان زاده شد.10 اين اتفاق پيشرفت چشم گيری 
در راه تحقق شبيه سازی پستان داران عالی به شمار می رفت، 
زيرا يكی از شرايط شبيه سازی آن بود كه تخمك بيرون از 
رحم بارور شود و آن گاه به درون رحم منتقل شود. در سال 
1966، ساعت پنج بعدازظهر پنجم جولای، دالی زاده شد. اين 
ميش نخستين پستان داری بود كه از طريق انتقال هسته ی 
سلول جسمی ايجاد شده بود. البته مشهور شدن دالی به خاطر 
امكان قريب الوقوع بودن شبيه سازی انسان بود. مطرح شدن 
ايده ی شبيه سازی انسان به صور جدی تر موجی از واكنش های 

جهانی پديد آورد.

مستندات قرآنی مخالفان شبیه سازی
1. شبیه سازی تغییر در خلقت خداوند است

قرآن كريم در سوره ی النساء آيات 117 تا 119، هنگام 
سخن گفتن از مشركان، از شيطان نام می برد كه مدعی شد، 
مردم را گمراه خواهد كرد و به آنان فرمان خواهد داد تا خلق 
خدا را دگرگون كنند: »ان يدعون من دونه الا اناثاً و ان يدعون 
الا شيطاناً مريدا لعنه الله و قال  لاتخذن من عبادك نصيباً 
مفروضاً و لاضلنهم و لامنينهم و لآمرنهم فليبتكن آذان الانعام 
و لآمرنهم فليغيرن خلق الله و من يتخذ الشيطان ولياً من دون 
الله فقد خسر خسراناً مبيناً«: آن چه غير از خدا می خوانند، فقط 
بت هايی هستند كه هيچ اثری ندارند و يا شيطان سركش و 
ويرانگر است. خدا او را از رحمت خود دور ساخت و او گفت: 
را گمراه  آن ها  و  معينی خواهم گرفت.  تو سهم  بندگان  از 
می كنم و به آرزوها سرگرم می سازم و به آن ها دستور می دهم 
كه گوش چهار پايان را بشكافند و آفرينش خدايی را تغيير 
دهند. و هر كس شيطان را به جای خدا ولی خود برگزيند، 

زيان آشكاری كرده است.
مخالفان شبيه سازی معتقدند كه اين كار تغيير خلقت 
خداوند، و حرام و نامشروع است. زيرا طبق سوره ی النساء آيه ی 
119، شيطان سوگند ياد كرد، برخی انسان ها را سخت گمراه 
می كنم و به آرزوهای دور و دراز می افكنم و به آن ها دستور 
می دهم، گوش حيوانات را ببرند و امر می كنم تا خلقت خدا 
را تغيير دهند. آن ها شبيه سازی را يكی از مصاديق اين تغيير 

خلق الله می دانند و حرام می پندارند. نقطه ی ثقل استدلال، 
قسمت »لامرنهم فليغيرن خلق الله« است. براساس اين آيه، 
شيطان خواستار تغيير خلق الله شد. در آيه ی 30 سوره ی روم 
نيز تغيير خلق ممنوع و اعلام شد كه: »لا تبديل لخلق الله«. 
به اين ترتيب از جمع اين دو آيه، حرمت تغيير خلق الله را 
درمی يابيم. معروف ترين دليلی كه اغلب مخالفان شبيه سازی 
انسانی آن را به شكل های مختلفی تقرير كرده اند، آن است كه 
در شبيه سازی انسانی، تغيير خلقت خداوند صورت می گيرد 

و اين كار حرام است.

دیدگاه مفسرین
عياشی در تفسير خود ذيل اين آيه از امام باقر )ع( نقل 
امر  و  الله دين  از خلق  فرمودند: مقصود  ايشان  می كند كه 
خداوند است.11 شيخ طوسی پس از نقل گفته های مختلف در 
اين باب می گويد: قوی ترين قول به دلالت آيه ی 30 سوره ی 
روم: »فليغيرن خلق الله«، به معنی دين الله است.12 طبرسی 
تغيير خلق را چنين تفسير می كند: »اراد بذالك تحريم الحلال 
و تحليل الحرام.«13 ابن كثير از ابن عباس، عكرمه و مجاهد نقل 
كرده است كه با تمسك به آيه ی 30 سوره ی روم، خلق الله را 

دين الله تفسير كرده اند.14
علامه طباطبايی، ذيل آيه ی 30 سوره ی روم می فرمايد: 
»لا تبديل لخلق الله« و تغيير خلقت خدا را می توان خارج 
شدن از حكم فطرت و ترك دين حنيف دانست.15 در »تفسير 
نمونه«، ذيل اين قسمت آمده است: آفرينش )پاك( خدايی را 
تغيير دهند )فطرت توحيد را به شرك بيالايند(.16« رشيد رضا 
در »المنار« می گويد: تغيير در خلقت خدا و دخالت كردن در 
آن، قضيه ای است كه هم تغيير جنسی مانند اخته كردن و… 
را شامل می شود، هم بريدن و ايجاد ناهنجاری در اعضای بدن 
انسان، و هم تغيير معنوی )تغيير دين و تغيير سرشت انسانی 

را كه خداوند آفريده است(.17

نقد و بررسی
نظر  از  آيه  اين  فهميد،  می توان  شريفه  آيه ی  مفاد  از 
اكثر مفسران ناظر به حفظ دين حق و توحيد در عبارات و 
دوری از شرك است، نه خلقت فيزيكی. حال اگر فرض را بر 
اين بگذاريم كه اين آيه دلالت روشن بر تغيير فيزيكی دارد 
و شبيه سازی انسانی نيز تغيير خلق است، آن گاه است كه 
بايد بسياری از اعمال مباح را حرام شمرد. اصلاح  نباتات و 
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حيوانات از قديم الايام در همه جا معمول بوده و اين كار نيز 
تغيير خلق الله است. در موارد ديگر، مثل لقاح برون رحمی 
و شبيه سازی درمانی كه در آن عضوی مانند كليه يا قلب را 
شبيه سازی می كنند، مجاز شمرده می شود، حال آن كه در 
اين جا نيز نوعی دستكاری و دخالت در سلول های انسانی 
صورت گرفته است. در صورت استناد به اين آيه، هرگونه 
تغييراتی فيزيكی و دخالت در جسم انسان از شمول اين حكم 
تغيير خلق الله  دلايل  از  نمی توان  بنابراين  نمی شود.  خارج 
برای اثبات حرمت شبيه سازی انسانی سود جست، چرا كه 
اگر شبيه سازی را تغيير خلق الله بدانيم، اين كار در مورد 

نباتات و حيوانات نيز تغيير خلق الله خواهد بود.

2. شبیه سازی با خالقیت خداوند تناقض دارد
 قرآن كريم تصريحاً در آيات زيادی خلق و آفرينش را 
به خود نسبت می دهد در آيه ی 54 سوره ی اعراف داريم: 
الا له الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين«: آگاه باشيد كه 
آفرينش و تدبير از آن اوست. پر بركت است خداوندی كه 
پروردگار جهانيان است. و نيز آيه ی 258 سوره ی البقره به 
وضوح بيان می كند: »الم ترالی الذی حاج ابراهيم فی ربه 
ان آتئه الله الملك اذ قال ابراهيم ربی الذی يحيی و يميت 
بالشمس  ياتی  الله  فان  ابراهيم  قال  اميت  و  احی  انا   قال 
من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذی كفر و الله لا 
ابراهيم  با  كه  را  نديدی كسی  آيا  الظالمين«:  القوم  يهدی 
درباره ی پروردگارش محاجه و گفت وگو كرد؟ زيرا خداوند 
به او حكومت داده بود، هنگامی كه ابراهيم گفت: »خدای 
من آن كسی است كه زنده می كند و می ميراند.« او گفت: 
»من نيز زنده می كنم و می ميرانم.« ابراهيم گفت: »خداوند، 
خورشيد را از افق مشرق می آورد، خورشيد را از مغرب بياور. 
آن مرد كافر، مبهوت و وامانده شد و خداوند، قوم ستمگر 

را هدايت نمی كند.
گروهی شبيه سازی را ورود در شبهه ی خلق و آفرينش 
می دانند و بر اين باورند كه تحقق اين عمل اين شبهه را پيش 
می آورد كه انسان دست به خلق زده و قدرت خالقيت دارد 
و عامه ی مردم آن را نوعی خلق و آفرينش موجودات زنده 
می پندارند. وجود همين شبهه باعث شده است، كسانی آن 

را مستندی برای تحريم شبيه سازی انسانی قرار دهند.
خلق در آيات قرآن كريم به سه معنا به كار رفته است: 

1. »قد خلقتك من قبل و لم تك شيأً« ]مريم / 9[: قبلًا  

تو را آفريديم، در حالی كه چيزی نبودی. در اين جا خلق به 
معنی ايجاد از عدم است. 

/ 11[: ما  ]الصافات  2. »انا خلقناهم من طين لازب« 
آنان را از گل چسبنده ای آفريديم. در اين جا خلق به معنی 

به وجود آوردن موجود زنده از شيئی بی جان است. 
3.ِ »ثم كان علقة فخلق فسوی« ]القيامة / 38[: سپس 
به صورت خون بسته درآمد، و خداوند او را آفريد و موزون 
ساخت. در اين جا خلق به معنی دگرگونی از وضعيتی ديگر 

است، نه از عدم به وجود آمدن.
شهيد مطهری در اين باره می گويد: هميشه مردم در كار 
خدا به اين معنا دخالت می كنند. خداوند می فرمايد: »الله 
يتوفی الانفس حين موتها.« اگر خدا قبض روح می كند، پس 
هيچ كس نبايد بتواند كس ديگری را بميراند و اين ها با هم 
منافات ندارد. آن كاری كه بنده ی خدا می كند، غير از كاری 
است كه خدا می كند. آن كشاورز هم كه كشاورزی می كند، 
در كار خداوند مداخله می كند. قرآن هم می گويد: »افرايتم 
ما تحرثون، ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون«: اين عالم خلقت 
است كه آن را ايجاد می كند، نه كشاورز. علم انسان هرچه 
پيش می رود، در جهت شناخت قوانين خلقت پيش می رود 
و از همان قانون موجود خلقت استفاده می كند. اگر هزارها 
سال ديگر نيز بگذرد، بشر قادر نخواهد بود خارج از قانون 
خلقت موجودی را ايجاد كند. مثلًا انسانی ايجاد كند كه هيچ 

ارتباطی با عالم خلقت نداشته باشد.18
نه  كند،  پيدا  راه  انسان  در  اگر  حتی  شبيه سازی  لذا 
آسيبی به توحيد می رساند و نه آسيبی به نظام خلقت. چرا 
كه اين كار بيرون از نظام علت و معلولی جهان و اراده ی 

خداوند نيست.19

نقد و بررسی
اعتباری  اختصاص  خالقيت،  انحصار  و  اختصاص  اولًا، 
)يعنی  خداوند  كار  در  دخالت  عدم  تا  نيست  انحصاری  و 
)حرمت(  شرعی  حكم  موضوع  بتواند  آن(،  ناديده گرفتن 
و  است  تكوينی  اختصاصی  اختصاص،  اين  بلكه  گيرد.  قرار 
ناپذير هستند. در كاری كه  تكوينی دخالت  اختصاص های 
اختصاص به خدا دارد، اصلًا دخالت كردن محال است و امور 
دخالت ناپذير موضوع حكم شرعی قرار نمی گيرند. شارع تنها 

امور تحقق پذير را موضوع امر و نهی خود قرار می دهد.20
و  حلال  امور  از  بسياری  می توان  مبنا  همين  با  ثانياً، 
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كشفيات را به همان مقداری كه شبه آفرين هستند، تحريم 
كرد. در آيه ی 34 سوره ی لقمان خداوند می فرمايد: »يعلم ما 
فی الارحام.« در آيه ی 8 سوره ی رعد نيز خداوند می فرمايد: 
»يعلم ما تحمل كل انثی«: علم به جنس جنين از آن خداوند 
است.امروزه با فراهم شدن امكان سونوگرافی، هركس می تواند 
در اين عمل شريك خداوند شود و كسانی همين تكنيك را 
مايه ی تضعيف باورهای دينی مردم قرار می دهند. پس طبق 
اين مبنا و برای حفظ ايمان مردم، بايد هر نوع فناوری كه 
امكان شناخت جنسيت و وضعيت جنين را در درون رحم 

روشن می كند، حرام شمرد.
منطق قرآن اين است كه تمام آن چه در جهان آفرينش 
به وجود می آيد، با اراده همراه است. اما اين اراده حق تعالی با 
سلسله اسباب و مسبباتش است كه اگر علم بتواند آن اسباب 
و مسببات را به دست آورد، در مقابل خدا قرار نگرفته، بلكه 

در امتداد آفرينش قرار گرفته است.21

3. شبیه سازی با اصل، سنت و قاعده ی زوجیت در تضاد است
قرآن كريم در آيه ی 13 سوره ی الحجرات می فرمايد: »انا 
خلقناكم من ذكر و انثی و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا«: 
ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره ها و قبيله ها 
قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد. اساس خلقت روی آفرينش 
مذكر و مؤنث است. »و من كل شيءٍ خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون« ]الذاريات / 49[: و از هر چيز يك جفت آفريديم، 

شايد متذكر شويد.
نظام هستی بر زوجيت استوار است. نه تنها در عالم انسانی، 
بلكه در ميان حيوانات و گياهان نيز اين نظام حاكم است. 
قرآن كريم بارها به اين پديده اشاره كرده است. از آن جمله 
می فرمايد: »و خلقناكم ازواجاً« ]النباء / 8[: و شما را به صورت 
زوج ها آفريديم. »و انه خلق الزوجين الذكر و الانثی من نطفه 
اذا تمنی« و اوست كه دو زوج نر و ماده را آفريد، از نطفه ای 

هنگامی كه خارج می شود.
سنت الهی در خلق بشر، از طريق ازدواج ميان مرد و زن 
است. البته اين زوجيت به معنای رابطه ی قراردادی ازدواج 
نيست، بلكه سخن از سنتی تكوينی و هميشگی و لايتغير 
را  سنت  اين  گروهی  نظر  از  انسانی  شبيه سازی  اما  است. 
مخدوش و نابود می كند. چرا كه در اين صورت، ديگر نيازی 
به هر دو جنس مذكر و مؤنث وجود ندارد و اين امر با فطرت 

الهی سازگار نيست.

دیدگاه فقها
عده ای از فقها معتقدند: آن چه در قرآن كريم درباره ی خلقت 
بشر از مرد و زن آمده، ناظر به روش معمول است. يعنی اغلب مردم 
از طريق تركيب اسپرم و تخمك پديد می آيند و اين مغايرتی با به 
وجود آمدن انسان از طريق ديگر ندارد. اين امر امكان وقوعی دارد؛ 

همان طور كه حضرت مسيح)ع( پدر نداشت.22
بودن  انحصاری  بر  دليلی  است:  معتقد  الله حكيم  آيت 
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شيوه ی توليدمثل انسان، در شريعت اسلامی وجود ندارد.23

نقد و بررسی
اولًا برخی معتقدند: اين امر خلاف آفرينش الهی است، در 
صورتی كه معنای خلقت اين نيست كه حتماً از طريق تركيب 
اسپرم و تخمك، نوزاد به وجود آيد.24 اگر سنت زوجيت عام 
است و همه ی ساحات عالم ماده را دربرگرفته است، بشر اگر 
هم بخواهد نمی تواند آن را نقض كند. تنها نقض قوانين تشريعی 
ممكن است، نه قوانين تكوينی. بنابراين، شبيه سازی نقض 
قانون عام هستی نيست؛ چرا كه در اين صورت بشر قدرتی 
هم سنگ قدرت خدا دارد و می تواند قانونی را نقض كند كه 

خداوند براساس آن طبيعت را آفريده است.
ثانياً، اگر اين قانون عام باشد، با نحوه ی آفرينش حضرت 
آدم )ع(و تولد حضرت عيسی )ع( چه بايد كرد؟ اولی نه پدر 
داشت و نه مادر و دومی تنها مادر داشت. اگر آفريدن حضرت 
آدم )ع( و تولد حضرت عيسی )ع( معجزه است و معجزه نيز 
نوعی از سنت حاكم بر هستی است، پس شبيه سازی انسانی 
می تواند مصداقی از همين سنت نهان هستی باشد. نه تنها 
به شمار می رود.25 در  نيز  آن  تأييد  بلكه  نيست،  آن  ناقض 
شبيه سازی انسانی كه به منظور درمان صورت می گيرد، ما 
شاهد سنت زوجيت هستيم؛ چرا كه نمی توان به كمك يك 
هسته يا يك تخمك تنها دست به اين كار زد. پس سنت 
زوجيت هم چنان وجود دارد و يكی از دستاوردهای شبيه سازی، 
درمان ناباروری است. بنابراين می توان حداقل آن را در كار 

زوجيت مجاز دانست.

4. شبیه سازی با سنت تنوع انسان ها تناقض دارد
خداوند متعال در آيه ی 22 سوره ی الروم، تنوع موجود در 
جهان را آيت خود می شمارد و می فرمايد: »و من آياته خلق 
السماوات و الارض و اختلاف السنتكم و الوانكم ان فی ذلك 

لآياتٍ للعالمين«: و از آيات او آفرينش آسمان ها و زمين، و 
تفاوت زبان ها و رنگ های شماست. در اين نشانه هايی است 
برای عالمان. بسياری از مخالفان شبيه سازی، اختلاف رنگ های 
مردمان، تنوع زبانی آنان، و تنوع چهارپايان و ميوه ها را يك 
قانون عام می دانند و معتقدند: خداوند جهان را براساس قاعده ی 
تنوع خلق كرده است. ليكن شبيه سازی با اين قاعده مغايرت 
دارد؛ چرا كه لازمه ی شبيه سازی ايجاد نسخه های مكرری از 

انسان است.

نقد و بررسی
اين مخالفت از نظر علمی چندان با واقعيت نسبتی ندارد. 
اوليه  انسان  شبيه   كاملًا  شده  شبيه سازی  انسان  اولًا،  زيرا 
نيست. ثانياً، در اين روش انسان شبيه سازی شده از فردی 
كه بزرگ سال است، توليد می شود. ثالثاً، شبيه سازی انسان به 
هيچ وجه جای گزين شيوه ی طبيعی توليدمثل نخواهد شد و 
برای جلوگيری از برهم زدن قاعده ی تنوع، می توان شبيه سازی 

توليدی در سطح وسيع از يك فرد را ممنوع اعلام كرد.26

5. شبیه سازی باعث ایجاد اختلال در وضعیت قرابت و نسب 
افراد كلون شده می شود

خداوند در آيه ی 54 سوره ی فرقان می فرمايد: »و هو الذی 
خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً و كان ربك قديراً«: او 
كسی است كه از آب، انسانی را آفريد. سپس او را نسب و سبب 
قرار داد و پروردگار تو همواره توانا بوده است. همانندسازی 
انسان بی ترديد اين رابطه ی طبيعی و قانونی را بر هم می زند 
و تعيين قرابت و نسبت را با اشكال و ابهام روبه رو می سازد. 
در شبيه سازی توليدی انسان اين ايراد وجود دارد كه روشن 
نيست، فرد شبيه سازی شده با كسی كه شبيه ژنتيكی اوست، 
دو قلو محسوب می شوند و يا با او برادر يا خواهر يا اين كه 

فرزند اوست.

خداوند در آیه ی 54 سوره  ی فرقان می فرماید:
 »و هو الذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً و كان ربك قدیراً«: 
او كسی است كه از آب، انسانی را آفرید. سپس او را نسب و سبب قرار داد و 

پروردگار تو همواره توانا بوده است. 
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نقد و بررسی
ما در اين جا دنبال حكم تكليفی نيستيم، چرا كه حكم 
هرچه باشد، جواز يا حرمت )در شبيه سازی( تأثيری در انتساب 
فرزند نخواهد داشت. حال بايد ببينيم كه در شبيه سازی انسان 

چه ابهامی در روابط خانوادگی و انساب پيش می آيد.
الف( مفهوم لغوی نسب: نسب از نظر لغت به معنای قرابت، 
اصل، نژاد، خويشاوندی و پيوستگی بين دو شی انسان است.

ب( مفهوم عرفی نسب: بعضی از فقها )نجفی، 1375، ج 
29: 238 و انصاری( و حقوق دانان در مقام تعريف عرفی نسب 
به  منتهی شدن ولادت شخصی  از  عبارت  گفته اند: »نسب 
ديگری، مانند پدر و پسر يا انتهای ولادت دو شخص به شخص 

ثالث )مانند دو برادر به پدر(.
بايد توجه داشت كه در اين خصوص حقيقت شرعی برای 
نسب ثابت نشده است، بلكه به عكس، عدم آن ثابت شده است. 
بنابراين نسب مثل ساير عناوين بر همان مفهوم و برداشت 

عرفی مترتب می شود.27

منشأ انتساب فرزند به مادر
در معيار پيدايش فرزند از ناحيه ی مادر سه نظريه وجود دارد:

1. عده ای از فقها ملاك انتساب فرزند به مادر را در زاييدن 
می دانند. عده ای ديگر معتقدند كه برای پيدايش هر فرزند دو 
عامل تأثيرگذار است: يكی پيدايش فرزند از تخمك و ديگری 
حمل فرزند و ولادت وی از مادر. دارنده ی اين دو عامل با هم، 
مادر است. در نهايت گروه سومی، ملاك انتساب را پيدايش 
فرزند از تخمك دانسته اند. هر گروه استدلال هايی دارند كه 

طبق آيات و روايات مطرح می كنند.
گروه نخست می گويند: اساساً در زمان نزول آيات و صدور 
روايات، مردم از اطلاعات جديد پزشكی كه كودك حاصل لقاح 
اسپرم و تخمك است، آگاهی نداشتند و زنِ صاحب رحم را 
مادر می دانستند. پس مبنای داوری زاييدن بود.28 مهم ترين 
 2 آيه ی  كرده اند،  استدلال  آن  به  آن ها  همه ی  كه  آيه ای 
سوره ی مجادله است: »… ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم«: آنان 
مادرانشان نيستند. مادران آن ها تنها كسانی اند كه ايشان را 
زاده اند. اين گروه چنين استدلال می كنند كه خداوند مادر را 
در قرآن چنين توصيف كرده است: »و وصينا الانسان بوالديه 
احساناً حملته امه و وضعته كرهاً« ]احقاف / 15[: انسان را 
نسبت به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم. مادرش با 
تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنيا آورد. 

برخی از فقها مانند صاحب جواهر، ولادت را معيار لحوق فرزند 
به زن دانسته اند )نجفی، 41 / 398(.

عامل  دو  اثر  بر  مادرش  به  را  فرزند  انتساب  دوم  گروه 
می دانند: ارتباط تكوينی و وراثتی كه به وسيله ی تخمك حاصل 
می شود، و ارتباط حملی، ولادتی وحضانتی كه به وسيله ی رحم 
محقق می شود. اين گروه هر دو عامل را هم زمان برای انتساب 

مادر ضروری می دانند.30
گروه سوم اعتقاد دارند كه ملاك مادر بودن در نظر عرف، 
مانند ملاك پدر بودن است. بنابراين نوزاد شبيه سازی شده 

به صاحب سلول منتصب است.31

منشأ انتساب فرزند به پدر
حديثی از رسول اكرم )ص( در اين باب داريم كه از طريق 
فريقين روايت شده و عامه ی فقهای مسلمان آن را پذيرفته اند. 
مفاد حديث، مستند احكام فقهی فراوانی نيز به شمار می رود. 
حديث آن است كه فرزند همواره به فراش زوجيت، يعنی به 
پدر و مادر شرعی خود، منتسب می گردد و ادعای زناكار درباره 
فرزند شرعی، مسموع نيست و از او بهره ای ندارد. برخی از 
صاحب نظران درخصوص معنای حديث اظهار نظر كرده اند كه 
معنی كلمه ی »فراش« ممكن است به معنی بستر باشد و از 
آن نزديكی  اراده شده باشد و ممكن است معنی آن رابطه ی 

زوجيت موجود بين زوجين باشد.32
ترديدی نيست كه حضرت رسول اكرم )ص( در اين حديث 
در مقام حكم شرعی بوده اند، نه اخبار. از اين رو در اين جا فراش 
يعنی شوهر قانونی و شرعی. چرا كه برای اجرای اماره فراش، 
اصولًا اثبات مجامعت و نزديكی بين زن و مرد كه امری پنهان 
است و اقامه ی دليل بر آن متعسر است، لازم نيست. بلكه 
وجود علقه زوجيت ميان مرد و زن كفايت می كند ]همان ص 
196[. در قضاوت های حضرت رسول اكرم )ص( می بينيم كه 
معيار الحاق فرزند به والدين آن بوده است كه نخست ازدواج 
شرعی ميان آن دو وجود داشته باشد. ديگر آن كه آنان فرزند 
را از آن خود بدانند. افزون بر اين شرط، شرط ديگری وجود 
ندارد )نه مشابهت فرزند به والدين، نه امتزاج مائين و نه چيز 
ديگر(. نسب خانوادگی  همان طور كه گفته شد، امری عرفی 

است و اسلام آن را امضا كرده است.
او دهنده ی  انسانی متولد شد، پدر  اگر  در شبيه سازی، 
هسته ی سلول به شمار می رود. در علمای اهل سنت، الاشقر 
و رياض احمد عودة الله )الاشقر، الاستنساخ فی ميزان الشريعة 
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الاسلاميه، ص 345( نيز از گفته ی معروف رسول اكرم )ص( 
كه الولد للفراش« نتيجه می گيرند كه اگر زنی شوهردار، فرزند 
شبيه سازی شده ای به دنيا آورد، شوهر آن زن پدر شرعی آن 

فرزند خواهد بود.

نتیجه ی كلی
حاصل آن كه می توان حداقل در يك شق شبيه سازی، 
يعنی شبيه سازی در چارچوب زوجيت، از ابهام ادعايی انساب 

پيشگيری كرد و روابط را به روشنی تعريف نمود.

6. شبیه سازی با كرامت انسان مغایرت دارد
خداوند در آيه ی 70 سوره ی اسراء می فرمايد: »و لقد كرمنا 
بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و 
فضلناهم علی كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلًا«: ما آدمی زادگان را 
گرامی داشتيم، و آن ها را در خشكی و دريا حمل كرديم، و از 
انواع روزی های پاكيزه به آنان روزی داديم و آن ها را بر بسياری 

از موجوداتی كه خلق كرده ايم، برتری بخشيديم.
جدی ترين دليل اخلاقی ضد شبيه سازی انسانی در ميان 
تقريباً همه ی مخالفان آن است كه اين كار كرامت انسان را 
نقض می كند و او را به حد حيوانات تنزل می دهد. زيرا انجام 
اين عمل نيازمند آن است كه با انسان نيز مانند خوكچه ی 

هندی و موش آزمايشگاهی رفتار شود.  

نقد و بررسی 
نحوه ی  گرو  در  انسان  ذاتی  كرامت  نگرش،  اين  طبق 
توليدمثل و شكل باروری و زادن اوست. و توليدمثل غيرجنسی، 
كرامت انسانی را نقض می كند. طبق اين استدلال، هر جا كه 
نحوه ی توليد و زايش برخلاف سنت معمولی باشد، بايد حكم 
به نقض كرامت انسانی داد. اين موضوع درباره ی نحوه ی تولد 
حضرت عيسی)ع( مشكل ساز خواهد بود. هم چنين، طبق آن 
بايد نحوه ی لقاح برون  رحمی نيز خلاف شرع و حرام شود. 
نه تنها شبيه سازی انسانی كه هر نوع آزمايشی روی انسان 
به همين سبب، متخصصان اخلاق  بود.  غيراخلاقی خواهد 
زيستی به جای مخالفت با اين قبيل آزمايش ها، كوشيده اند تا 
اصولی را تدوين كنند كه راهنمای عمل محققان در اين قبيل 

آزمايش ها باشد. برآيند اين تأملات بيان چهار اصل اساسی 
حوزه ی اخلاق زيستی است كه عبارت اند از: 1. اصل لاضرر، 
2. اصل سودمندی، 3. اصل علامت، 4. اصل خودمختاری يا 

استقلال انسان33.
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